
زمستان بود. همه جا پرُ از 
برف بود.خال خالي داشت به خانه 

مي‌رفت كه گيلي گيلي را ديد.

خال خالي به گيلي گيلي كمك كرد
          تا به خانه برود.

آهاي‌خرگوشك! 
گيلي‌گيلي هيزم ندارد.

آهاي‌تيغ‌تيغو! 
گيلي گيلي هيزم 

ندارد!

اي‌واي... 
گيلي‌گيلي،  چرا  اين جا  

توي  سرما  نشسته‌اي ؟

آمده  بودم  هیزم 
جمع كنم، افتادم، پايم درد 

گرفت. نمي‌توانم راه 
بروم. 

•  مجید راستی
•   تصويرگر:عاطفه ملكي‌جو

ماجراهای خال‌خالیبرفبرف

 
براي هيزم هم 
نگران نباش!

خال خالي به خانه‌ي تيغ‌تيغو رفت.

و بعد هم درِ خانه‌ي خرگوشك را زد.
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خال خالي آتش را روشن کرد. همه دور آتش نشستند. 
با هم حرف مي‌زدند، شاد بودند و مي‌خندیدند.

خيلي زود، دوستان گيلي گيلي با دسته‌هاي هیزم به 
خال خالي می‌خواست آتش را  روشن کند. امّا...خانه‌اش آمدند.

  واي...
کبریت ندارم!

 
من هم کبریت 

آوردم.

در همان موقع قارقارك 
از راه رسيد.
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